
احمد عربلو

هيكل خيلي بزرگي داشت؛ قد بلند،  چهارشانه و خيلي قوي 
ــكر شايع  بچه ها به او مي گفتند هركول! در ميان بچه هاي لش
ــرباز بعثي را  ــط جنگ تن به تن، دو س بود كه او يك بار وس
چنان به هم كوبيده كه مرده اند. شايعه اي كه هركس با ديدن 

ــد! لباس هايش را سفارشي  قدوقوارة او، باورش مي ش
برايش مي دوختند. دستانش به اندازه اي بزرگ 

ــت يك توپ بسكتبال را با  بود كه مي توانس
ــردارد. خلاصه،  او يك پهلوان  پنجه اش ب

كامل بود.
از اتفاقات عجيب روزگار يكي هم 
اين بود كه نام فاميلي اش «شيردل» 
ــدة او. اصلاً  ــي كاملاً برازن بود! نام
انگار چنين اسمي را براي او ساخته 
بودند! اما اين نام ساختگي نبود. اسم 

شناسنامه اي اش اين بود: شيردل!
ــم و هيبت  ــيردل برخلاف اس ش

ــدي بود.  ــيار آرام و ج ــش، بس بزرگ
ــرش توي كار خودش بود. هركاري  س

را به عهده اش مي گذاشتند خيلي جدي و 
باحوصله انجام مي داد.

ــر كاري انجام  ــداري بود. ه ــيردل توي به ش
ــمان  مي داد. از آمپول زدن به رزمنده ها گرفته تا پانس

زخم هاي شان و حتي گاهي هم به عنوان مشاور به بچه هايي كه 
به خاطر دوري از خانه و خانواده بي روحيه شده بودند مشاورة 

روان شناسي مي داد!
يك روز، توي بهداري احتياج فوري به يك آمبولانس پيدا 
شد. شيردل مأمور شد كه با قسمت مربوطه تماس بگيرد و 

درخواست آمبولانس كند.
ــوي خط بود  ــربازي كه آن س همين كار را هم كرد،  اما س

گفت: «فعلاً آمبولانس نداريم!»
شيردل خيلي آرام و شمرده گفت: «اما مورد اورژانسي پيش 

آمده. اگر مقدور است... .»
سرباز گفت: «عرض كردم كه مقدور نيست. يكي دو ساعت 

ديگر تماس بگيريد شايد بتوانم كاري كنم.»
ــيردل ول كن نبود. گفت: «مقدور نيست كه نشد حرف.  ش
ــم، يك زخمي داريم بايد به يك  ــم كه تماس گرفت لازم داري

جايي برسانيمش...»
ــت؛ يعني اين كه مقدور  ــرباز گفت: «قربان! مقدور نيس س

نيست. مفهوم شد؟ برادرجان الان آمبولانس نداريم.»
ــت. كم كم  ــرد. اما فايده اي نداش ــيردل بازهم اصرار ك ش

تصويرگر: طاهر شعبانى

ــت كم كم توي چهره اش  ــر رفت. آثار عصباني حوصله اش س
دويد. براي اين كه خودي نشان بدهد به سرباز آن سوي خط 
گفت: «مثل اين كه خيلي تازه كار هستي نه؟ بايد آش خور باشي. 
ــمت  ــو ببينم اس بگ

چيست؟!

داستان طنز
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ــرد جواب داد: «مرد مؤمن. شما اول  ــرباز آرام و خونس س
تماس گرفتيد. شما بايد خودت را معرفي كني!»

ــماجت و حاضرجوابي سرباز عصباني شد. با  شيردل از س
خشم گفت: «من شيردل هستم، شيرفهم شد؟»

با اين حرف، شيردل منتظر ماند كه سرباز، خودش را جمع 
ــد و معذرت خواهي كند و به جاي يك آمبولانس،   و جور كن

دو تا بفرستد!
اما سرباز كه انگار تازه به گردان منتقل شده بود، بدون هيچ 
ــي با همان لحن جدي گفت: «من هم «شيركش» هستم  ترس

قربان! »
با اين حرف، ناگهان خون توي صورت شيردل دويد. اصلاً 
ــتاخي را نداشت. دستان بزرگش به وضوح  انتظار چنين گس

شروع به لرزيدن كرد.
ــي جرئت نكرده بود  ــد. تا به حال كس سخت عصباني ش
اين طوري به او جسارت كند. گوشي را روي زمين كوبيد. از جا 
بلند شد و با خشم به سمت مركز بهداري رفت. او مي خواست 

اين سرباز بي ادب را ادب كند.
چند نفر هم همراه او رفتند تا شايد او را  آرام كنند. اما محال 
بود كسي بتواند اين شير خشمگين را آرام كند. او مي خواست 
درس خوبي به سرباز گستاخ بدهد تا حساب كار دستش بيايد 

و بداند با چه كسي يكي به دو كرده است.
ــيردل با خشم و هياهو وارد مركز بهداري  لحظاتي بعد، ش

شد. با ورود ناگهاني شيردل،  همة نگاه ها به سوي او برگشت. 
ــم غره اي به همه رفت. بعد با صداي خشك و  ــيردل چش ش

خشني فرياد زد: 
ــيردل هستم! كدام شير پاك خورده اي چند دقيقه  - من ش

پيش پشت خط بود و با من حرف مي زد؟
كسي حرفي نزد. همه سكوت كرده بودند.

شيردل دوباره با صداي بلندتري گفت: «من سرم توي كار 
خودم است. مگر باكسي شوخي دارم؟ مگر اين جا جاي مسخره 
بازي است؟ كي بود كه با من حرف مي زد؟ اگر جرئت دارد 

بگويد...»
ــرباز لاغر كه عينك ذره بيني  ناگهان از ميان نيروها يك س
ــت. گردنش را مثل  ــه صورتش بود پا پيش گذاش بزرگي ب
ــاگرد مدرسه هايي كه جلوي معلم از جواب دادن به درس  ش
كم آورده باشند،  كج كرده بود. معلوم بود كه حسابي ترسيده 
است.. جلوتر آمد و همان طور كه سرش پايين بود، آرام گفت: 

«من بودم قربان!»
ــيردل با تعجب سرتاپاي سرباز را برانداز كرد. دستي به  ش
ــر و صورتش كشيد تا خشم خودش را كنترل كند. بعد با  س

صدايي كه پر از تعجب بود گفت: 
- تو؟ تو بودي جوجه؟ تو مي خواستي شيربكشي؟

سرباز گفت:«من؟ بله. يعني نه من شيركش هستم،  اما... 
-اما و زهرمار! بگو ببينيم اسمت چي  هست؟ از كجا اعزام 

شده اي؟
سرباز آرام سرش را بلند كرد. توي صورت شيردل نگاه كرد 
ــيركش  و با صداي آرامي گفت: «عرض كردم قربان! من ش

هستم. اعزامي از سوادكوه!»
ــيردل كمي آرام  ــرباز بود،  ش آرامش عجيبي در صداي س
شد. جلوتر آمد. كنار سرباز كه قرار گرفت درست مثل فيل 
ــرش را پايين تر آورد و صورت  ــدند. شيردل س و فنجان ش
ــرباز شد و پرسيد: «يعني چه؟ يعني فاميلي تو  به صورت س

شيركشه؟»
سرباز با انگشت اشاره اش به گوشة لباس  نظامي اش اشاره 
كرد و گفت: «بله قربان. شيركش هستم. نگاه كنيد. روي لباسم 

هم نوشته شده!»
شيردل مثل آبي كه روي آتش ريخته باشند يك دفعه آرام 
ــرباز را در آغوش گرفت،  شد. پريد با آن هيكل بزرگش س
مثل غولي كه بخواهد انساني را بغل كند. او را به هوا بلند كرد. 

سرباز دو دستي عينكش را نگه داشته بود كه مبادا بيفتد.
شيردل فرياد مي زد: «مرا ببخش شيركش جان! من نوكرتم 

شيركش جان. من...»
صداي همهمه و خندة رزمنده ها همه جا را پر كرده بود.
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